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Lives of the Mawla 'Alayhim: An Analysis of the Verse "The 

Prophet has More Authority over the Believers than They 

Themselves" from the Perspective of Muhaqqiq al-Isfahani 

 

Seyyed Morteza Panjtanian1 

 

Abstract 

According to the explicit text (Nass) of the noble verse, "The Prophet has more 

authority over the believers than they themselves," God the Almighty has 

established a form of Wilayah (authority/guardianship) for the Holy Prophet 

(Peace Be Upon Him), which, according to Shi'a belief, the Imams (Peace Be 

Upon Them) also possess. Nevertheless, elucidating the intent of this verse and 

the scope of their Wilayah has been a subject of disagreement among jurists 

(Fuqaha), and various possibilities regarding its implication (Dalalah) have been 

posited. Employing a descriptive-analytical methodology based on library 

research, this article examines the scope of the Wali's (guardian/ruler) Wilayah 

over the properties and lives of the Mawla 'alayhim (those under guardianship), 

focusing specifically on the viewpoint of Muhaqqiq al-Isfahani (may his soul be 

sanctified). The innovation of this research lies in the comparative analysis of the 

two possibilities proposed by him regarding the implication of the verse, 

alongside an examination of them based on reason ('Aql) and practical conduct 

(Sirah). The findings of the research demonstrate that the Wilayah of the Wali is 

contingent upon a conflict with the will of the Mawla 'alayh. Therefore, this verse 

does not indicate absolute authority (Wilayah Mutlaqah); rather, the precedence 

(Awlawiyyah) of the Wali is actualized only in cases of conflict (Tazahum) and 

necessity. 

Keywords: Wilayah (Authority/Guardianship), Wali (Guardian/Ruler), 

Mawla 'Alayhim (Those Under Guardianship), Muhaqqiq al-Isfahani, Hakim 

(Ruler/Judge).  
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 یۀعلیهم با تکیه بر آ ولایت ولی بر اموال و انفس مولی ۀگستر

 ق اصفهانیاز دیدگاه محق { النَّبیِ أوَلْىَ باِلمْؤُمْنِیِنَ منِْ أنَفْسُهِمِْ}

 1سيد مرتضي پنجتنيان

 چکیده

مْ } ۀشریفۀ به نص آی هی نْفُسی
َ
نْ أ نییَن می وْلََ بیالمُْؤْمی

َ
ُّ أ ، خدای متعال نوعی ولایت {النَّبِی

نیز از  اثبات کرده است که بر اساس اعتقاد شیعه، ائمه را برای پیامبر اکرم
ولایتت ایاتان م ت  ۀ رآن برخوردارند. با این حال، تبیین مقصود این آیه و گستت

دلالت آن مطرح شده ۀ اختلاف نظر میان فقیهان بوده و احتمالات مختلفی دربار
ای، بته  هتای کتابخانته دادهۀ ت لیلی و بر پایتت  است. این مقاله با روش توصیفی

علیهم با تمرکز بر دیدگاه م قق  ولایت ولی در اموال و نفوس مولیۀ بررسی گستر
شتده  نوآوری پژوهش در ت لی  تطبیقی دو احتمال مطرحپردازد.  می اصفهانی

ای آن نهفتته استت.  دلالت آیه و بررستی عقلانتی و ستیرهۀ از سوی ایاان دربار
علیته  مولیۀ دهد که ولایت ولی ماروط به تعارض با اراد ت قیق ناان میۀ نتیج

ت، است و این آیه دلالت بر ولایت مطلقه ندارد، بلکه در موارد تتزاحم و رترور
 یابد. اولویت ولی ت قق می

 علیهم، م قق اصفهانی، حاکم. ولایت، ولی، مولی واژگان كلیدی:
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 مقدمه

صتورت مستتق  و هتم میرمستتق ،  ، هتم بهو ائمته ب ث ولایت پیامبر اکرم
همواره مورد توجه علما و م ققان بوده است. از آنجا که ولایت و امامتت از اصتول 

همواره م   نزاع میان متکلمان شیعه و اه  سنت شود و  مذهب شیعه م سوب می
اند. بتا ایتن حتال،  طور مفص  به این موروع پرداخته بوده، متکلمان در آثار خود به

اند. فقها  ای متفاوت مطرح شده اعتقادی داشته و از زاویهۀ مباحث کلامی بیاتر جنب
 ر ولایت ائمهویژه در ب ث ولایت فقیه که مبتنی ب نیز در رمن مباحث فقهی، به

توان در  هایی از این توجه را می ؛ نمونه اند های فقهی ولایت توجه کرده است، به جنبه
، مرحتوم حاشیه بر مکاسبب، مرحوم نائینی در مکاسبآثار شیخ انصاری در کتاب 

و علامته  حاشبیه ببر مکاسبب، مرحوم آخوند خراستانی در کتاب القضاءرشتی در 
ه کرد. همچنین، از معاصران نیز آقایان م سن ایتزدی و مااهد المیزانطباطبایی در 

از منظتر  ولایت تکوینی و تاریعی ائمهۀ رابط»ای با عنوان  ایرج قبادیان در مقاله
 اند. به این مسئله پرداخته« عق  و دین

میزان نفوذ اوامر پیامبر و ۀ های ب ث ولایت، مسئل ترین زیرمجموعه یکی از مهم
تواننتد  ؛ از جمله اینکه آیتا ایاتان می ور فردی مؤمنان استدر ام معصومینۀ ائم
جای یک شخص تصمیم بگیرنتد، همستر او را طتلاه دهنتد یتا بتدون ررتایتش  به

تنها در فقه اسلامی اهمیت دارند، بلکه پایته و  ها نه اش را بفروشند؟ این پرسش خانه
وهش آن است دهند. پرسش اصلی این پژ اساس ب ث ولایت فقیه را نیز تاکی  می

مْ } ۀشریفۀ که آی هی نْفُسی
َ
نْ أ نییَن می وْلََ بیالمُْؤْمی

َ
ُّ أ ای از ولایت را برای پیتامبر  چه گستره {النَّبِی

هتا معنتا دارد یتا  کند؟ آیا این اولویت صرفاً در متوارد تتزاحم اراده اثبات می اکرم
 دلالت بر ولایت مطلقه دارد؟

استت کته در مباحتث فقهتی ختود از جمله علمتایی  مرحوم م قق اصفهانی
دلالت آن بررستی کترده و در ۀ طور مفص  به این آیه پرداخته و دو احتمال را دربار به

نهایت، احتمال دوم را تقویت نموده است. با توجه به اینکه ایاان در علوم عقلی نیز 
نظر بوده، علاوه بر نکات فقهی، به مبانی کلامی و اعتقادی ایتن مستئله نیتز  صاحب

این آیته رتروری بته ۀ رو، بررسی دیدگاه م قق اصفهانی دربار رداخته است. ازاینپ
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رسد. نوآوری این مقاله در ت لیت  تطبیقتی دیتدگاه ایاتان بتا ستایر فقهتا و  نظر می
ای دلالت آیه نهفته است. ساختار این نوشتتار بته  مفسران، و بررسی عقلانی و سیره

مفهتوم ولایتت از حیتث ل توی و  این صورت تنظیم شده است: در بخش نخستت،
آیته از ۀ شود ؛ در بخش دوم، احتمتالات مختلفتی کته دربتار اصطلاحی بررسی می

 گردد. ویژه م قق اصفهانی، مطرح شده ت لی  و نقد می سوی علما، به

 شناسی مفهوم. 1

 . ولایت در لغت۱ـ۱

 برای ولایت در کتب ل ت، معانی متعددی ذکر شده است:
ه خلخالی نیتز الل   . آیت(۱۴۱ص ،۶ج ق،۱۴۰۴فارس،  )ابن نزدیکیقرب و  معنای اول:

ولایت، به کسر واو و به فتح »اند :  اند و در توریح فرموده ولایت را به این معنا گرفته
هتا  ای کته میتان آن گونته آن، به معنای استقرار شیء در کنتار شتیء دیگتر استت، به

یعنی  (توالی الایء)اورت دارد، و یعنی مج (جلستُ مما یلیه)ای نباشد. لذا  فاصله
پیوستگی. به همین دلی ، این لفظ در موارد قرب معنتوی ماننتد م بتت، نصترت و 

رود. این واژه دارای معنای واحدی است که ستس  در  تصدی امور دیگران به کار می
شود. برای تاخیص متوارد، بایتد  سایر موارد، با توجه به معنای اصلی، استعمال می

 .(۱۷۲ص ق،۱۴۲۵)خلخالی، « در نظر گرفت قرائن را
ق، ۱۴۱۴)فیومیی،  ولایت، به فتح یا کسر واو، به معنای نصترت استت  معنای دوم:

انتد، نته  . البته، برخی فقط ولایت به فتح واو را به معنتای نصترت گرفته(۶۷۲ ، ص۲ ج
 .(۴۵۵ص ،۱ج ش،۱۳۷۵)طریحی، ولایت به کسر واو 

ه معنای حصول دو چیز یا بیاتتر استت، بتدون ب« توالی»و « ولاء» معنای سوم:
 ق،۱۴۱۲)راغو  افوانا،ی،   هتا باشتد  ای میر از چیزی که از جن  خود آن وجود فاصله

صورت استتعاری بترای قترب مکتانی،  اند که این مفهوم به . برخی ادامه داده(۸۸۵ص
)راغو  افوانا،ی،   رود  نسبت خانوادگی، دین، دوستی، نصرت و صداقت بته کتار متی

 .(۸۸۵ص ق،۱۴۱۲
اثیتر در  . ابن(۴۰۷ص ،۱۵ج ق،۱۴۱۴ینظومر،   )ابون متتولی امتور بتودن  معنای چهارم:
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ولایت اشعار دارد به تدبیر، قدرت و فع . اگر هر »توریح این معنا بیان کرده است: 
 ش،۱۳۶۷اثیر،  )ابن« شود سه خصوصیت در آن جمع نباشد، به شخص "والی" گفته نمی

 .(۲۲۷ص ،۵ج
ها، تلاش شده معنای جتامعی بترای ولایتت ارائته  در برخی دیدگاه معنای پنجم:

: اص  واحد در این ماده، وقوع یک چیز پت  از چیتز دیگتر  شود، به این صورت که
گونته  اعم است از جلو یا پاتت، همان (پ  از)ها.  ای میان آن است، همراه با رابطه

یتا از نظتر م ت  و اعتبتار  که این دو چیز اعم هستند از اینکه وجوداً متفاوت باشتند
)یصوفام،،  تفاوت داشته باشند. رابطه نیز اعم است از اینکته مببتت یتا منفتی باشتد 

 .(۲۲۵ص ،۱۳ج ق،۱۴۳۰
 آید:  از مجموع نظرات ل ویین، دو نکته به دست می

با کسر واو )وِلایت( که استم  الف( لفظ ولایت به دو شک  در ل ت آمده است:
گویتد :  منظتور می کته ابن رت و حکومتت استت، چنانمصدر بوده و به معنای امتا

ولایت، با کسر واو، اسم مصدر است، مانند امارت و نقابت، زیرا به چیزی اطلاه »
 .(۴۰۷ص ،۱۵ج ق،۱۴۱۴ینظمر،  )ابن« شود که فرد، تولیت آن را بر عهده دارد می

م، با فتح واو )وَلایت( کته مصتدر بتوده و معتانی متعتددی دارد، از جملته اقلتی
ولایت، : « نسبت، نصرت و معتِق، ولی نه سلطه و حکومت. شرتونی بیان کرده است

)شوروم،ی،  « شتود والی نیز اطلاه میۀ به فتح واو، مصدر بوده و به مناطق ت ت سلط

 .(۸۳۳ص ،۵ج ق،۱۴۱۶
ب( اگر ولایت با فتح واو باشد، قطعاً به معنای امارت و سلطه نیست، بلکه یکی 

دارد و باید با قرینه ماخص شود. امتا اگتر بتا کستر واو باشتد، بته  از معانی دیگر را
؛  معنای امارت و حکومت است. در مواردی که شک داریم، باید به قرینه رجوع کنیم

 در صورت نبود قرینه، معنا مجم  خواهد بود.

 . ولایت در اصطلاح ۱ـ2

 اند: فقها تعاریف مختلفی برای ولایت بیان کرده
حقیقت ولایت، تسلط فترد »اند:  چیستی ولایت فرمودهۀ دربار مرحوم اصفههای::

تواند  بر امور است؛ یعنی مدیریت و اختیار یک امر در دست فرد باشد. آن شیء، می
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یک شخص باشد )مانند ولایت پدر بر فرزند(، یا میرشخص )مانند ولایت بتر یتک 
گیرد و مسئول  عهده میمدرسه یا مسجد(. در این موارد، فردی تولیت این اموال را بر 

شود. این مفهوم در ابواب مختلف فقه جریان دارد، از ب ث طهارت و  ها می آنۀ ادار
ت، که در آن ولایت بر میت مطرح استت. حتتی نجاست گرفته تا تجهیز و تدفین می  
 ،۲ج ق،۱۴۱۸)افوانا،ی،  « شتود ولایت مطترح میۀ در مباحث حدود و دیات نیز مسئل

 .(۳۷۹ص
ولایت عبارت است از ریاست بر مردم در امور دین، دنیا، معاش » ن::مرحوم یائی

 .(۳۳۳ص ،۲ج ق،۱۴۱۳)،ائینی، « ها و معاد آن
ولایت به معنای امتارت و ستلطنت بتر » مرحوم سید یزدی و مرحوم خوانساری:

؛ ۲ص ،۲ج ق،۱۴۱۴)یودی،،  « مال، نف  یتا امتوری از مستائ  زنتدگی اوستتمیر، در 

 .(۳ص ،۶ج ق،۱۴۰۵خما،سار،، 
)یمسوم، خیینوی،   « ولایت، ستلطنت بتر تتدبیر امتور استت» مرحوم امام خمین::

 .(۲۷۲ص ،۱ج ق،۱۴۱۸
ترین تعریتف  رستد جتامع شتده، بته نظتر می با توجه به تعاریف ارائه :بندی جمع

اند، یعنی: ولایتت بته معنتای در  ولایت همان است که مرحوم اصفهانی مطرح کرده
 شخص یا یک شیء است. اختیار داشتن زمام امور یک

  {النَّبِیُّ أوَْلَی بِالْمُؤمِْنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ۀ. بررسی مفاد آی۲

نستبت بته مؤمنتان  کنتد کته پیتامبر ولایت ولی قرآن کریم تصتریح می ۀدر گستر
اولویت دارد، اما پرسش این است که این اولویت دقیقاً در چه اموری و نسبت به چه 

 مسائلی است؟

 احتمال نخست . 2ـ۱

. ولایتت ۱کنتد کته ولایتت دو معنتا دارد:  بیتان می بلغة الفقیهمرحوم ب رالعلوم در 
فی کند، تصرفش نافتذ استت و اگتر امتری صتادر کنتد، بالفع ؛ یعنی اگر امام تصر  

. ولایت مطلقه؛ یعنی امتام ۲فرمانش مطاع است. در این معنا، کسی تردیدی ندارد. 
ت تصرف نمایتد، حتتی اگتر از کند، در نفوس و اموال رعی  حق دارد هرگونه که اراده 

 نظر تاریخی چنین تصرفی رخ نداده باشد.
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ایاان معتقدند که آیات و روایات موجتود، تنهتا بترای اثبتات معنتای اول کتافی 
. وی (۲۱۷ص ،۳ج ق،۱۴۰۳)بحرالعلمم، ها معنای دوم را ثابت کرد  توان با آن هستند و نمی

کید دارد ک نیینَ }ۀ ه آیهمچنین تأ وْلََ بیالمُْؤْمی
َ
ُّ أ بر ولایتت مطلقته دلالتت نتدارد ؛  {النَّبِی

پیامبر در متوارد تتزاحم باشتد، نته ۀ چراکه ممکن است منظور از اولویت، تقدم اراد
ۀ عا، ستیراینکه ایاان از ابتدا حق تصرف مطلق داشته باشند. دلی  دیگر بر ایتن متد  

ی ایاان همانند ستایر مستلمانان بتود. بترای است؛ زیرا روش زندگ پیامبر و ائمه
کردند؛ بنتابراین، از  گرفتند و اگر مالی نیاز داشتند، آن را خریداری می ازدواج اذن می

 شود. آیه بیش از صورت تزاحم چیزی برداشت نمی
به این معناست که اگر مؤمنتان  : اولویت پیامبر این دیدگاه این است کهۀ نتیج

پیامبر مقدم است. ۀ و پیامبر تصمیمی متفاوت اتخاذ کند، ارادتصمیمی داشته باشند 
اما پیامبر ابتدائاً حق ندارد که بدون ررایت فرد، همسر او را طلاه دهد یا اموال او را 

خود ۀ شود؛ یعنی اگر مؤمنان وظیف بفروشد. این حق تنها در شرایط تزاحم مطرح می
 تواند دخالت کند. را انجام ندهند، پیامبر می

 . احتمال دوم 2ـ2

دهد. این دیدگاه معتقد است  تر از اولویت پیامبر ارائه می احتمال دوم، تفسیری وسیع
که : پیامبر در تمام شئون فردی، خانوادگی و اقتصادی، همان اختیاراتی را دارد که هر 

تر. بته بیتان  انسان نسبت به اموال و نفوس خود دارد، امتا در ستط ی بتالاتر و قتوی
خود را بفروشد یا همسترش را طتلاه دهتد، ۀ طور که فرد حق دارد خان همان دیگر،

پیامبر نیز چنین حقی دارد، اما با قدرت و اختیار بیاتر؛ به این معنتا کته در صتورت 
 شود. تزاحم، نظر پیامبر مقدم می

و  (۳۸۰ص ،۲ج ق،۱۴۱۸)افوانا،ی،  کنتد  مرحوم اصفهانی این احتمال را تقویت می
بِیُّ أَوْلَی»: در تعبیر  ند کهک استدلال می تفضی  است که  افع ۀ صی « أَوْلَی»ۀ ، واژ«النَّ

النبتتی اولتتی متتن )»نیازمنتتد مفضتتول استتت. در اینجتتا مفضتتول، مؤمنتتان هستتتند 
)جان و امور مربوط « انفسهم»کند که این اولویت در  سس  آیه بیان می«(. المؤمنین

دهد  یکسان باشد، آیه ناان می« ولویتمتعلق ا»با « مفضول»به مؤمنان( است. اگر 
تر. بنابراین،  صورت افزوده و قوی که پیامبر همان حقی را دارد که مؤمنان دارند، اما به



 35/  یمحقق اصفهان دگاهی{ از د }النَّبيِ أوَْلیَ باِلمُْؤْمنِیِنَ منِْ أَنفْسُِهِمْ  یۀبر آ هیبا تک همیعل یبر اموال و انفس مول یول تیولا ۀگستر

 

 ششمشماره  سومسال 
 1404ستان زمو  پاییز

 

برخلاف دیدگاه نخست، این احتمال معتقد است که اولویت پیامبر تنها در صتورت 
دیتدگاه  صورت کلی و ابتدایی اولویت دارند. این تزاحم مطرح نیست، بلکه ایاان به

کید دارد که حقوه مردم م فوظ است و مردم حق دارند دربتار امتوال و ۀ همچنین تأ
تواند وارد عم  شود و در  زندگی خود تصمیم بگیرند، اما اگر پیامبر صلاح ببیند، می

 این صورت دستور ایاان مقدم است.

 . محدودیت ولایت در چهارچوب اسباب شرعی1-2-2

مطلتق استت یتا در  : آیتا ولایتت پیتامبر و ائمتهیک پرسش اساستی ایتن استت کته
چهارچوب اسباب شرعی قرار دارد؟ مرحوم اصفهانی معتقد است کته ولایتت ولتی، بته 

ای  شود. بنابراین، ولایتت پیتامبر و ائمته ولایتت مطلقته ولایت خود شخص رمیمه می
گیرد. ایاتان  نیست که اختیارات مردم را نفی کند، بلکه در کنار ولایت خود افراد قرار می

ک   ؛ یعنتی هتی  کنند که : نه مردم و نه پیامبر، ولایتت بتر احکتام الهتی ندارنتد بیان می
تواند خارج از اسباب شرعی چیزی را ت ییر دهد. پیامبر نیز تابع حکم خداوند استت  نمی

. بنتابراین، ولایتت (۳۸۱ص ،۲ج ق،۱۴۱۸)افوانا،ی،  و اختیاری فراتر از قتوانین الهتی نتدارد 
 مبر به معنای انضمام به ولایت افراد است، نه نفی اختیارات آنان.پیا

 با ولایت مطلقه  و ائمه پیامبرۀ . بررسی تنافی سیر2-2-2

پیامبر و ائمه با ولایت مطلقه ۀ یکی از اشکالات وارد بر احتمال دوم این است که سیر
پیتامبر و ائمته شود این استت کته  سازگار نیست. آنچه در منابع تاریخی مااهده می

خریدنتد، نته اینکته  کردند. اگر مالی نیاز داشتند، آن را می مانند سایر مردم رفتار می
ولتی را ۀ خواستتند ازدواج کننتد، اجتاز بدون ررایت مالک تصترف کننتد. اگتر می

کردند. بنابراین، پیامبر و ائمه هرگز بدون اذن صاحب مال یا ولی، اقدامی  دریافت می
اند که در مواقع رروری، برای مصل ت جامعه  ؛ اما این حق را داشته اند انجام نداده

 .(۳۸۱ص ،۲ج ق،۱۴۱۸)افانا،ی، از اختیارات خود استفاده کنند 

 . اشکال به احتمال دوم۳-2-2

وْلََ }ۀ : آیت یکی از اشکالات وارد بر دیدگاه مرحتوم اصتفهانی ایتن استت کته
َ
ُّ أ النَّبِبِی
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نیینَ  در امور اجتماعی و سیاسی )مانند  ازل شده است که پیامبردر سیاقی ن {بیالمُْؤْمی
های فتردی  جنگ احزاب یا ازدواج با زینب( تصمیماتی گرفتند که گاهی با خواستته

دهد که اولویت  برخی از مؤمنان )مانند زید بن حارثه( تعارض داشت. این ناان می
شخصی متؤمن بتا  در تمام شئون زندگی نبود، بلکه در مواردی که تصمیم پیامبر

احتزاب بیتان ۀ ستور ۳۶ۀ شد. همچنین، آیت دستور پیامبر تعارض داشت، مطرح می
بِنْ }:  کند می ُِ می َ َُ بِونَ لهَُبِمُ ايَْیبِ ُُ نْ ََ

َ
ا أ اً مْبِ

َ
ُ وَرسَُولُُُ أ نَةٍ إیذَا قَضََ اللََّّ نٍ وَلََ مُؤْمی یمُؤْمی وَمَا كََنَ ل

مْ... یًهی مْ
َ
ن در برابر دستور ختدا و رستول که تصریح دارد تصمیمات شخصی مؤمنا {أ

اعتبار است، اما تنها در امتور متعتارض، نته در مستائ  شخصتی میرمتعتارض.  بی
: اولویت پیامبر در آیه مقید بته متوارد تتزاحم استت، نته  رو، برخی معتقدند که ازاین

 اینکه در تمام شئون زندگی ولایت مطلق داشته باشد.

 . احتمال سوم 2ـ3

بدر تفسیر  آمتده استت کته متراد از اولویتت  (۵۲۳ص ،۳ج ق،۱۴۰۷خشور،،  )زی افکش 
در این آیه، اولویت در دعوت است؛ به این معنا کته : هنگتامی کته پیتامبر  پیامبر

مؤمنان را به چیزی دعوت کند، اما نف  آنان، آنتان را بته امتر دیگتری ستوه دهتد، 
از زننتد. در واجب است که دعوت پیامبر را اطاعت کنند و از دعوت نف  خود سر ب

ًَّسُولَ }ۀ نتیجه، این آیه همان معنا را دارد که آی یعُوا ال طی
َ
رسَْلنَْا }ۀ و آی (۵۹)،ساء،  {وَ أ

َ
وَ مَا أ

ی  ُطَاعَ بیإیذْنی اللََّّ نْ رسَُولٍ إیلََّ لِی کنند. مرحتوم علامته طباطبتایی ایتن  بیان می (۶۴)،ساء،  {می
شئون دنیوی ۀ طلق بیان شده و شام  همطور م اند، زیرا آیه به تفسیر را رعیف دانسته

 .(۲۷۶ص ،۱۶ج ق،۱۴۱۷)طباطبایی، شود  و دینی می

 احتمال چهارم   .2ـ4

: مراد نافذتر بودن (۱۳۸ص ،۷ج وا، ی برسم،، بی)حقّدر تفسیر دیگری بیان شده است که 
که  کنند؛ همچنان حکم آن جناب نسبت به حکمی است که مؤمنین علیه یکدیگر می

مْ }ۀ در آی ُُ نْفُسی
َ
منظور سلام کردن بته یکتدیگر استت. پت   (۶۱)،مر،  {فَسَلِّمُوا عََلَ أ

بتر  مورد ب ث به این است که رستول ختداۀ این مفسر، برگات معنای آیۀ گفت به
وَ }ۀ مؤمنین ولایت دارد، ولایتی که فوه ولایت آنان نسبت به یکدیگر است، کته آیت
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ناتُ عْضُ  نُونَ وَ المُْؤْمی اءُ بَعْضٍ المُْؤْمی وْلِی
َ
بر آن دلالت دارد. مرحتوم علامته  (۷۱)ومبه،  {هُمْ أ

فرمایند این قول نیز رعیف است، برای اینکه سیاه با آن مساعد نیست   طباطبایی می
 . (۲۷۶ص ،۱۶ج ق،۱۴۱۷)طباطبایی، 

رستد کته  با توجه به اشکالاتی که به احتمال دوم، سوم و چهارم وارد شد، به نظتر می
 باشد. ین دیدگاه همان احتمال اول است که مورد تأیید مرحوم ب رالعلوم میتر ص یح

 {النَّبِیُّ أوَْلَی بِالْمُؤمِْنِینَ}ۀ در آی . نوع ولایت پیامبر۳

 . احتمال اول 3ـ۱

ستاخته استت، و ایتن یتک دریچته از  نافتذاش را  خداوند پیامبر را اولی قترار داده و اراده
ۀ طور کته اراد . همتان (۳۲۱ص ،۱۶ج ق،۱۴۱۷)طباطبوایی،  د  شتو ولایت خداوند م سوب می

إینَّ }:  فرمایتد دهتد و می خداوند نافذ است، گاهی خداوند پیامبر را جتای ختود قترار می
مْ  َهی َدْی

َ
ی فوَْقَ أ َ َدَُ اللََّّ َنَ یُباََیعُونکََ إینَّمَا یُباََیعُونَ اللََّّ ی یتد فرما . در این آیه خداوند می(۱۰)فتح،  {الََّّ

که اساساً دست پیامبر و دست شما نبوده، بلکه دست ختدا بتوده استت. بنتابراین، نبایتد 
؛ زیترا در اینجتا  کسی بگوید که چرا پیامبر آمده و تصرف کرده و مال من را فروخته است

دهتد. طبتق  کند، بلکه این کار را از طرف خداونتد انجتام می پیامبر نیست که تصرف می
 ولویت دارد، چون مظهر ولایت الهی است.این احتمال، پیامبر ا

 . احتمال دوم3ـ2

کند که این مسئله اصلًا از شئون ختود پیتامبر استت و خداونتد  این احتمال بیان می 
، شتئون و احترامتات «بما هو نبتی»اختیاراتی را به پیامبر اکرم داده است. یعنی نبی، 

اولویتت پیتامبر را رعایتت  اند این احترام را حفظ کرده و خاصی دارد و مردم موظف
. تفاوت این دو احتمتال در ایتن استت کته  (۵۱۷ص ،۶۵ج ش،۱۴۰۰)جمای، آیلوی،  کنند 

گرداند، اما احتمال دوم، ولایت را  احتمال اول، ولایت پیامبر را به ولایت خدا بازمی
 سازد. ، مرتبط می«بما هو نبی»به نبی، 

 . احتمال سوم 3ـ3

؛ یعنتی  ، در نظر گرفته شده استت«بما هو حاکم»نبی، در این احتمال، ولایت برای 
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، به این معنا کته پیتامبر، زمامتدار «النبی بما هو حاکم اولی بالمؤمنین من أنفسهم»
جامعته بایتد مصتالح جمعتی را رعایتت کنتد ؛ ۀ جامعه است. یک حاکم برای ادار

توبان ای که در مسیر اجرای طرح احداث ا ممکن است مصل ت اقتضا کند که خانه
عنوان حتاکم، اعطتا  قرار دارد تخریب شود، و این آیه چنین اختیاری را به پیتامبر، بته

باشد، در این صورت، به امور اجتمتاعی « بما هو حاکم»کند. اگر ولایت پیامبر،  می
تواند هر تصترفی را کته بخواهتد انجتام  شود و حاکم نمی و مصالح مهم م دود می

راحتی  این دیدگاه آن است که بهۀ  دود خواهد شد. نتیجولایت مۀ دهد؛ بنابراین دایر
توان این شئون را برای دیگر حاکمتان ماتروع نیتز اثبتات کترد، زیترا اقتضتائات  می

بمتا هتو »کند. مرحوم آخوند نیز ولایت پیتامبر را  حکومت چنین امری را ایجاب می
 .(۹۳ص ق،۱۴۱۸)آخم،د خراسا،ی، پذیرفته است « حاکم

 هارم . احتمال چ3ـ4

 ش،۱۴۰۳)سروش یحلاووی،  اند  بعضی از م ققین معاصر احتمال دیگری در ب ث داده

از چه جهت است؟ به نظتر « النبی اولی...»اند باید بررسی شود که  و فرموده (۸۴ص
« ابوت معنتوی»در این آیه از  رسد شواهد متقنی وجود دارد که اولویت پیامبر می

 شود: ومتی. این دیدگاه با قرائن زیر تقویت میگیرد، نه صرفاً ولایت حک نائت می

ین  مقابله در آیهۀ الف( قر
هَاتُهُمْ }فرماید:  آیه پ  از بیان اولویت پیامبر، بلافاصله می مَّ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
همسرانش » {؛وَأ

در جایگتاه پتدر امتت  دهتد پیتامبر . این تقاب  ناتان می«مادران مؤمنین هستند
 مادران معنوی مؤمنین هستند.گونه که همسرانش  است، همان

 ب( روایات تأییدكننده  
بِتیُّ أَوْلَتی  وَ ذَلِکَ قَوْلُ رَسُتولِ اللتهِ : »تفسیر قمی. ۱ تهُ عَلَیْتهِ "النَّ تا أَنْتزَلَ اللَّ لَمَّ

ا جَعَلَهُ ال هَاتُهُمْ" وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَلَمَّ هُ أَبَاً لِلْمُؤْمِنِینَ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّ «  لَّ
های پدرانته  یعنتی مستئولیت« مْ هُتلَ  بٌ أ وَ هُ  وَ . »(۲۷۸ص ،۱ج ش،۱۳۶۳)علی بن ابراهیم، 

پیتامبر ۀ وارث بتر عهتد بضاعت و رسیدگی به میراث بتی مانند پرداخت دین افراد بی
 دهد اولویت پیامبر، ناشی از حقوه پدرانه است. بوده است. این ناان می
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: استدلال بته حرمتت ازدواج بتا همستران یت استدلالی از امام صاده. روا۲
ثُتمَّ قَتالَ لَا تَنْکُِ توا مَتا نَکَتحَ »با قیاس به حرمت ازدواج با همسران پتدر:  پیامبر
 .(۵۳۲ص ق،۱۴۰۴)فاار، در جایگاه پدر است  یعنی پیامبر« آبَاؤُکُمْ 
با  امت در قت  امام حسین : اشاره به گناه عُقوه والدین توسطتفسیر عیاشی. ۳

 ،۱ج ش،۱۳۸۰)عیاشوی،  پدر و فرزندی پیامبر و امت استت ۀ استناد به آیه، که مؤید رابط

 . (۲۳۷ص
   ج( قرائت خاص ائمه

بِتیُّ أَوْلَتی »:  در برخی مصاحف و روایات، آیه به ایتن شتک  قرائتت شتده استت النَّ
ایتن قرائتت )منستوب بته امتام بتاقر و امتام «. هُتمْ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ هُوَ أَبٌ لَ 

کید دارد   به صاده  . (۵۳۰ص ،۸ج ش،۱۳۷۲)طبرسی، صراحت بر ابوت پیامبر تأ

 . لوازم و نتایج این دیدگاه  1-4-۳

 ولایتۀ . قلمرو گسترد۱
آن فراتر از حکومت )مب  تصترف در ۀ اگر جهت اولویت، پدری معنوی باشد، دامن

های اخلاقی و اجتماعی )مانند رسیدگی بته دیتن و  شام  مسئولیترود و  اموال( می
 شود. میراث( می

 . تهکیک بین اولویت الزام: و غیرالزام:۲
های پدرانه الزامی استت )ماننتد نهتی از آستیب بته نفت ( و برختی  برخی اولویت

 های اخلاقی(. میرالزامی است )مانند توصیه

 . عدم تناقض با ولایت حکومت:۳
ندارد، بلکه مبنای عاطفی و معنوی آن  ر منافاتی با ولایت تاریعی پیامبراین تفسی

 کند. را تقویت می

 . پاسخ به اشکالات2-4-۳

خیر. روایاتی کته  پاسخ:است؟  « ت ریف قرآن»آیا این تفسیر به معنای  اشکال:
ای کنند، تفستیر مضتمونی آیته هستتند، نته ادعت اشاره می« وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ »به قرائت 
 ت ریف.
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حَدٍ }ۀ با آی آیا پدر بودن پیامبر اشکال:
َ
باَ أ

َ
دٌ أ  تناقض ندارد؟   {مَا كََنَ مَُُمَّ

اولویت، پتدری ۀ خیر. آن آیه ناظر به پدری فیزیکی است، در حالی که آی پاسخ:
 کند. معنوی را بیان می

ان، و قرائت ختا  امامت مقابله در آیه، روایات اه  بیتۀ لذا با توجه به قرین
در آیه، ابوت معنتوی او نستبت بته  توان نتیجه گرفت که جهت اولویت پیامبر می

امت است. این ابوت، هم حقوه ولایی )ماننتد تصترف در متوارد تعاررتی( و هتم 
گیترد. شتایان ذکتر  های اخلاقی )مانند حمایت از نیازمندان( را در بتر می مسئولیت

دهد؛ زیرا اگتر ولایتت  ت ت تأثیر قرار میاست این دیدگاه، مبانی ولایت فقیه را نیز 
ناشتتی از جایگتتاه پدرانتته باشتتد، ولایتتت فقیتته نیتتز بایتتد در چتتارچوب  پیتتامبر

 های خدمتگزارانه تعریف شود. مسئولیت

 . نقد این دیدگاه ۳-4-۳

 در رابطه با این استدلال شایسته است به چند نکته توجه کنیم:
هَبِ}ۀ . بررسی قرین۱ مَّ

ُ
زْوَاجُبِهُ أ

َ
عنوان تأییتد ابتوت معنتوی  : ایتن قرینته بته{اتُهُمْ وَأ

رستد املتب مفستران  طور کته بته ذهتن می مطرح شده است، امتا همتان پیامبر
آمتده استت،  معتقدند که این عبارت صرفاً برای حرمت ازدواج با همسران پیامبر

 ،۱۶ج ق،۱۴۱۷؛ طباطبووایی، ۶۰۳ص ،۷ج ق،۱۴۱۵)یرویوو ، پدرانتته  ۀ نته بتترای اثبتتات رابطت

 . (۲۷۷ص
 . نقد روایات تأییدکننده:۲

های  مسئولیتۀ دهند ، ناان«وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ »گوید  که می تفسیر قمیالف. روایت 
ها لزوماً به معنای ابوت  در رسیدگی به امور مؤمنان است، اما این مسئولیت پیامبر

 تواند ناشی از ولایت حکومتی و اجتماعی باشد. معنوی نیست، بلکه می
را بته حرمتت  که حرمت ازدواج با همسران پیتامبر . روایت امام صادهب

تواند صرفاً یک قیاس فقهی باشد، نه دلیلی بر  ازدواج با همسران پدر قیاس کرده، می
 با امت.  پیامبرۀ پدرانۀ رابط

ایتن قرائتت در برختی روایتات آمتده «: وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ ». بررسی قرائت خا  ۳
صاحف رسمی قرآن ثبت ناتده و در میتان قرائتات ماتهور پذیرفتته است، اما در م
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 عنوان دلی  قطعی بر ابتوت معنتوی پیتامبر توان آن را به ناده است. بنابراین، نمی
 دانست.

 گیری  نتیجه

آید، شام  دو نکتته  در منابع ل وی به دست می« ولایت»ۀ . آنچه از بررسی واژ۱
 ی به دو صورت به کار رفته است:در زبان عرب« ولایت»ۀ است: الف( واژ

  امتارت و حکومتت»وِلایت )با کسر واو( که اسم مصدر بتوده و بته معنتای »
 است.

  وَلایت )با فتح واو( که مصدر بوده و ماترک لفظی است، بتا معتانی متعتدد ماننتد
 بلد، اقلیم، نسب، نصرت، معتق و میره، اما فاقد مفهوم سلطه و حکومت است.

ا فتح واو بیاید، قطعاً به معنای امارت و سلطه نیستت، بلکته ب« ولایت»ب( اگر 
باید با قرینه، معنای آن ماخص شود. اما اگر بتا کستر واو باشتد، معنتای امتارت و 

دهد. حال، اگر شک کنیم که فت ه است یا کسره، باید به قرینه رجوع  حکومت را می
 کنیم ؛ و در صورت نبود قرینه، معنا مجم  خواهد بود.

در منتابع مختلتف، همتان تعریتف « ولایت»ترین تعریف از اصطلاح  جامع. ۲
: ماهیت ولایت عبارت است از مدیریت و اختیار یک امر در  مرحوم اصفهانی است

 دست فرد.
مْ }ۀ ولایت در آیۀ . بررسی گستر۳ بِهی نْفُسی

َ
بِنْ أ نییَن می وْلََ بیبِالمُْؤْمی

َ
ُّ أ ۀ دهند ناتان {النَّبِی

 چهار دیدگاه است:
ۀ پیتامبر و ارادۀ را در صورت تتزاحم میتان اراد شریفه اولویت پیامبرۀ ( آیالف

 کند. شخص مطرح می
کند؛ یعنی قب  از رسیدن به  صورت مطلق بیان می را به ب( آیه، اولویت پیامبر

 های مؤمنان اولویت دارد. تزاحم، پیامبر نسبت به اموال و جانۀ مرحل
 وت است.ج( منظور از اولویت، اولویت در دع

د( منظور نافذتر بودن حکم پیامبر نسبت بته احکتامی استت کته مؤمنتان علیته 
کنند. با توجه به اشکالات وارده بر احتمالات دوم، سوم و چهارم،  یکدیگر صادر می

 احتمال اول موردنظر نگارنده است.
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نییَن می }ۀ شده در آی . بررسی نوع ولایت مطرح۴ وْلََ بیالمُْؤْمی
َ
ُّ أ مْ النَّبِی هی نْفُسی

َ
، چهار {نْ أ

 دهد: احتمال را ناان می
اش را نافذ ساخته است؛ ایتن  خداوند پیامبر را اولی قرار داده و اراده احتمال اول:

 امر تجلی ولایت الهی است.
این ولایت از شئون خود پیامبر است و خداونتد اختیتاراتی را بته او  احتمال دوم:

ای دارد که متردم  ، شئون و احترامات ویژه«بیبما هو ن»اعطا کرده است؛ یعنی نبی، 
 ها را رعایت کنند. اند آن موظف

النبتی بمتا هتو حتاکم »باشد، یعنی « بما هو حاکم»ولایت پیامبر  احتمال سوم:
؛ به این معنا که پیامبر، زمامتدار جامعته استت و بترای «اولی بالمؤمنین من أنفسهم

ند و از اختیارات لازم برخوردار باشد. جامعه، باید مصالح عمومی را رعایت کۀ ادار
در این صورت، ولایت م دود به امور اجتماعی و مصالح مهم خواهد شد و حتاکم 

ولایت م دود خواهتد ۀ تواند هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد؛ بنابراین دایر نمی
 شد.

پدری  اولویت پیامبر از آن جهت است که او پدر امت است و هر احتمال چهارم:
نسبت به فرزندان خود اولویت دارد؛ اما این اولویتت گتاه الزامتی و گتاه میرالزامتی 
است. احتمال چهارم تضعیف شده است، بنابراین باید یکتی از سته احتمتال اول را 

 پذیرفت.
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